
سال يكم شماره دو

پركارترين  از  يكى  ترديد  بى  كسروى 
نويسندگان و روشنفكران ايران در يك 
صد سال گذشته بوده است. او در جامه 
زمانه  در  انديشمند  و  پژوهشگر  يك 
از  و  بود  پيشرو  بسيار  يكسو  از  خود 
نگرش  جنگ  به  پروا  بى  ديگر  سوى 

هاى نادرست و خرافى مى رفت. از اينرو 
حجم نظرهايى كه ديگران در مخالفت و 
يا دفاع از او نوشته اند بسيار زياد است. 
محمود كتيرايى در دهه 40 مجموعه اى 
را  او  به  مربوط  هاى  مقاله  و  كارها  از 
به  ارزش  با  منابع  از  كه  گردآورى كرد 

شمار مى رود. 
كسروى در عمر 57 ساله پربار خود در 
زمينه هاى تاريخ، ادبيات، مردمشناسى، 

زبانشناسى  و  فلسفه  اجتماعى،  نقد 
كارهايى درخور نگرش در سطح جهانى 
انجام داد و در آنها به خرافات و ديگر 
ايرانى  جامعه  كننده  فلج  هاى  بيمارى 

پرداخت. 
كه  است  تحليلى  نگارى  تاريخ  او 
سبك  و  شيوه  مخالفينش  گفته  به  حتا 
نگارش تحليل تاريخى را در ايران باب 
و  نگارش كسروى  شيوه  و  كرد. سبك 
از  راستى  به  او  كارهاى  شكلى  ارزش 
از  ادبى دست كمى  و  زيباشناختى  نظر 
كارهاى بزرگان ديگر ندارد. براى نمونه 
تاريخ مشروطه ايران را بايد يك اثر ادبى 
تاريخ  همراه  به  دفتر  اين  دانست.  نيز 
سند  دو  بايد  را  آذربايجان  ساله  هجده 
مهم و ارزشمند درباره يكى از دورانهاى 
درنظر  با  دانست.  كشورمان  خيز  توفان 
برخى  چه  كسروى،  اينكه  داشتن 
بخواهند چه نخواهند، يكى از بزرگترين 
منابع تاريخ و انديشه در ايران و جهان 
ها،  انديشه  و  آثار  كه  است  نياز  است، 
به  بويژه كشته شدنش  منش، زندگى و 
دست فدائيان اسلام را براى خوانندگان 

مهرايران بازشكافيم. 
در  تبريزى  كسروى  احمد  روانشاد 
خانواده اى مذهبى كه فرزند در پى پدر 
به كسب و كار ملايى اشتغال داشتند، در 
هشتم مهرماه 1269 خورشيدى برابر با 
29 سپتامبر 1890 در هُمكاوار تبريز زاده 
نيك  مرد  ميرقاسم  حاجى  پدرش  شد. 
نفسى بود كه هرچند پدرش پيشه ملايى 
احمد  آورد.  روى  بازرگانى  به  داشت، 
در شش سالگى به مكتبى سپرده شد كه 
فارسى  زبان  از  بخشعلى  ملا  آخوندش 
برجسته  هنر  و  دانست  نمى  اندكى  جز 
اش چوب زدن به دست و پاى كودكان 
زندگانى  دفتر  در  كسروى  بود.  بينوا 
كند.  مى  ياد  تلخى  به  اينروزها  از  من 
بود، پدرش  زمانيكه احمد دوازده ساله 

آشنايى با رهروان فرهنگ ايرانزمين

خدايار فرپور

«پرونده قتل كسروي همچنان گشوده است.»     ناصر پاكدامن 
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و حسين بن منصور حلاج و ديگران كه در راه عقيده شان و حسين بن منصور حلاج و ديگران كه در راه عقيده شان 

كشته شدند كردند...»     سعيد نفيسى

ــروى  ــس چــــرا ك
ــد؟ ــن ــشــت ك را 



ترين  تلخ  خودش  گفته  به  و  رفت 
پى  در  آزمود.  را  اش  زندگى  روزگار 
مرگ پدر دست از درس خواندن كشيد 
بافى  قالى  كارخانه  بردن  راه  پيگير  و 
خانوادگى شد. هرچند از ملا شدن بيزار 
بود، پافشارى خانواده و اطرافيان او را 
بود  همانجا  كشانيد.  طالبيه  مدرسيه  به 
كه براى نخستين بار شادروان خيابانى 

را ديد و با او آشنا شد. 
در سال 1285 پس از دريافت نويدهايى 
كه مشروطه مى داد، به اين جنبش دل 
روحانيون  با  و  گرويد  آن  به  و  بست 
شاهد  خود  او  درافتاد.  مشروطه  ضد 
بسيارى از پيشامدها و جنگهاى دوران 
مشروطه و كارشكنى هايى كه دشمنان 
و  بود  كردند،  مى  آن  شكست  براى 
فراهم  برايش  را  دستمايه  بهترين  اين 
مشروطه  تاريخ  تر  سپس  تا  ساخت 

ايران را بنگارد. 
در سال 1290 با ديدن ستاره دنباله دار 
عربى  به  اى  مقاله  خواندن  با  و  هالى 
آگاهى  اروپايى  نوين  هاى  دانش  به 
از  پس  شد.  علاقمند  آن  به  و  يافت 
شيمى  و  فيزيك  در  جستجو  به  آن 
با  پرداخت.  خود  دانش  بر  افزودن  و 
شكست موقتى مجاهدين مشروطه در 
تبريز و دژخويى هاى ملايان و دشمنان 
آزاديخواهان،  ديگر  و  او  با  مشروطه 
از  دست  و  شده  نااميد  او  از  اطرافيان 
در  همچنانكه خود  و  برداشتند  سرش 
ملايى  «زنجير  گويد:  مى  من  زندگانى 
از گردنم برداشته شد.» در سال 1293 
نام  به  تبريز  آمريكايى  مدرسه  در 
زبان  تدريس  به  اسكول*   مموريال 
عربى پرداخت و در همين مدرسه زبان 
انگليسى را فراگرفت. پس از يك سال 

و اندى اين آموزشگاه را ترك كرد.
خيابانى  شادروان  كه   1296 سال  در 
بنياد  آذربايجان  در  را  دمكرات  حزب 
نهاد، كسروى به آن پيوست اما پس از 
حزب  از  و  رنجيد  خيابانى  از  چندى 

كناره گرفت و به تهران رفت. 
وزارت  خدمت  به  آغاز  در  تهران  در 
معارف درآمد. اما چندى نگذشت كه 
به دعوت مشاور اعظم از طرف وزارت 
عدليه به سمت عضو استيناف آذربايجان 
به تبريز بازگشت. در روز 23 اسفندماه 
سيد  دستور  به  تبريز  عدليه  كه   1299
بيكار  كسروى  شد،  بسته  الدين  ضياء 
گشت. سپس تر باز به خدمت  عدليه 
درآمد، چندى عضو استيناف مازندران 
و رئيس عدليه دماوند بود تا با سمت 
رئيس عدليه به زنجان رفت و در آنجا 
روبرو  روحانيت  هاى  كارشكنى  با 
شد. پس از يك سال به رياست عدليه 
خوزستان منصوب شد. در اين هنگام 
خوزستان  در  عملا  كه  خزعل  شيخ 
حكومت مى كرد و با حكومت مركزى 
سر مخالفت داشت، طبعا با كسروى نيز 
مخالفت ورزيد و حتا عدليه را محاصره 
با دخالت نيروهاى دولتى و  كرد ولى 
ماموران عدليه، كسروى از محل نجات 

يافت و به تهران بازگشت. 
وى تا سال 1308سمت هاى گوناگونى 
اين  در   و  گرفت  عهده  به  عدليه  در 
در  خدمت  از  دوم  بار  بــراى  سال 

كار  به  و  كشيد  دست  قضايى  مشاغل 
وكالت پرداخت. 

در سال 1313 هنگامى كه تاريخ ايران 
و  منقول  و  معقول  دانشكده  در  را 
قانون  داد،  مى  درس  افسرى  دانشكده 
از مجلس گذشت كه  استادان  انتصاب 
او نيز مشمول آن مى شد. اما حكومت، 
وى  به  را  استادى  عنوان  ــذارى  واگ
مشروط به دست كشيدن از مطالبى كرد 
شاعرى  و  شعر  نام  با  گفتارى  طى  كه 
بود.  كشيده  ميان  به  پيمان  ماهنامه  در 
سر  را  شرط  اين  پذيرفتن  از  كسروى 

باز زد.
پس از شهريور 1320 كسروى به عنوان 
وكيل تسخيرى سرپاس مختار و پزشك 
احمدى به دفاع از آنان برخاست و طى 
اين مدافعات فرصت مناسبى براى حمله 
مخالفان  و  محلى  پراكنده  قدرتهاى  به 
حكومت مركزى يافت. كسروى جريان 
پرچم   روزنامه  در  را  محاكمات  اين 
منتشر مى كرد. روزنامه پرچم سخنگوى 
جمعيتى به نام «باهماد آزادگان» بود كه 

كسروى بنياد نهاده بود.
برابر  در  كسروى  هاى  موضعگيرى 
و  مذهبى  نهادهاى  و  رايج  كيشهاى 
هاى  ارزش  و  ها  مسلك  و  اخلاقى 
سال  از  پس  ويژه  به  فرهنگى  سنتى 
«در  نامهاى  با  هاى  رساله  طى   1321
داورى  و  «بخوانند  اســلام»،  پيرامون 
«صوفيگرى»،  «بهائيگرى»،  كنند»، 
گويد»،  مى  چه  «حافظ  «خراباتيگرى»، 
يا  است  «فرهنگ  ادبيات»،  «درپيرامون 
و  «دين  و  روان»  «پيرامون  نيرنگ؟»، 
مى  تر  روشن  و  تر  مشخص  جهان» 

و  جهل  اصلى،  «درد 
بود»                مردم  ناآگاهى 
احمد كسروى
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بنياد»  «ورجاوند  در  سرانجام  شود. 
دستگاه نظرى او به صورت آئين و راه 

تازه اى جلوه گر مى گردد. 
حمله هاى بيباكانه كسروى به نهادهاى 
مذهبى و مورد ترديد قرار دادن ارزش 
هاى مقبول دينى و فرهنگى ايران آنروز 
توجه روشنفكران را به خود جلب كرد 
و گروه هايى را به موضعگيرى در برابر 
ها  جريان  اين  دنبال  به  برانگيخت.  او 
بود كه نخستين بار در هشتم ارديبهشت 
مخالفان  از  يكى  تيرهاى  آماج   1324
متعصب قرار گرفت ولى كشته نشد و 

پس از عمل جراحى بهبود يافت.
به دنبال آن دشمنانش او را به مخالفت 
با اسلام و قرآن سوزى متهم كردند و 
از او به دادگسترى شكايت بردند. اين 
شكايت در زمان نخست وزيرى صدر 
به  و كسروى  افتاد  به جريان  الاشراف 
 1324 تيرماه  در  شد.  كشيده  بازپرسى 
تهران  نظامى  فرماندار  شعرى  سرتيپ 

متذكر  و  نوشت  شهربانى  به  اى  نامه 
شد كه چون روزنامه پرچم نوشته هايى 
است،  كرده  درج  اسلام  دين  ضد  بر 
چند  دارد.  را  روزنامه  توقيف  تقاضاى 
در  نيز  ها  بازارى  و  ها  آخوند  از  تن 
مقامات دولتى خواهان  به  نامه هايشان 
تسريع تعقيب كسروى شدند و تهديد 

به اجتماع و اعتصاب عمومى كردند. 
روز بيستم اسفندماه 1324 احمد كسروى 
ايران  تاريخ  كه  پژوهشگرى  بزرگترين 
آخرين  در  بود  ديده  خود  به  تاكنون 
چشمان  برابر  در  و  بازپرسى  جلسه 
متعصب  مخالفان  دست  به  بازپرس، 
نواب  انصار  و  اعوان  خود،  كوردل  و 
صفوى و دار و دسته فدائيان اسلام به 
ضرب گلوله و خنجر از پاى درآمد. اين 
ايرانى ميهن پرست و انديشمند راستين 
پس از 57 سال زندگى پرپار بر اثر 29 
زخم گلوله و خنجر كشته شد و پيكر او 
و منشى وفادارش محمد تقى حدادپور 
كناره  آبك شميران  در  از دو روز  پس 

كوه به خاك سپرده شد. 
اين گفتار را با سخنى از خود روانشاد 

كسروى به پايان مى بريم:
ها،  حيدرعموغلى  كه  آگاهيم  «نيك 
على مسيو ها، شريف زاده ها و ميرزا 
از  برخاسته  جنبش  آن  به  جهانگيرها  
همسايگان  ميان  در  ايران  گرفتاريهاى 
و  بودند  نمى  ناآگاه  آزمند  و  نيرومند 
در راه استقلال و آزادى اين كشور به 
هرگونه جانفشانى آماده بودند. آنان در 
يك جا اشتباه مى كردند. از گرفتاريها 
و آلودگى توده ها ناآگاه مى بودند. مى 
پنداشتند اگر ريشه استبداد كنده شود، 
قانون اساسى به كار افتد، توده مردم به 
درد  درحاليكه  افتند؛  مى  پيشرفت  راه 

اصلى، جهل و ناآگاهى مردم بود.»  
*Memorial School

منابعى كه در نوشتن اين گفتار به كار 
گرفته شده است:

كسروى؛  احمد  نوشته  من  زندگانى 
زندگانى كسروى نوشته يحيحى ذكاء؛ 
شد:  تشكيل  چگونه  كسروى  پرونده 
و   1324 ماه  اسفند  ما  ايــران  نشريه 

www.kasravi.info وبسايت

خانواده و دوستان نزديك كسروى به دور از چشم مسلمانان متعصب و قاتلان،  او را به خاك مى سپارند
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